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کمانچه در آمستردام

ــتر از  گروه ادب و هنر |   كيهان كلهر بيش
اينكه يك هنرمند ايرانى باشد، جهانى 
ــت و با اينكه كنسرت هايش  شده اس
در ايران از طرف اداره اماكن به دليل 
ــته  ــات امنيتى» دانس ــه «ملاحظ آنچ
ــود و اجازه اجرا در  ــد، لغو مى ش ش
ــورهاى  ايران پيدا نمى كند اما در كش
ــه مى رود.  ــا روى صحن مختلف دني
كلهر قرار است 25 تير در هلند و شهر 
ــتردام همراه «هاونياز» كنسرت  آمس
ــد در اين  ــد. او مى خواه برگزار كن
ــيقى كردى را با  اجرا قطعاتى از موس
نگاهى نو اجرا كند و خودش در اين 
كوارتت كمانچه مى نوازد. قرار است 
آينور دوغان، سلمان قمبرف و جميل 

گوچگيرى او را همراهى  كنند. 

گپ و گفت
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كتاب «جناب آقاى شاهپور گرايلى همراه 
خانواده» دومين كتاب فرهاد بابايى است 
كه در ايران به چاپ رسيده است. پيشتر 
ــتم كه در  ــان جديدش نوش نقدى بر رم
ــد، اما به علت  ــر ش همين صفحه منتش
ــش مصاحبه اى  ــت رمان تفاوت و اهمي
ــمتى از اين  مفصل با او انجام دادم كه قس

مصاحبه را در اين فرصت مى خوانيد. 

در رمـان «جناب آقاى شـاهپور گرايلى 
همـراه خانـواده» جامعـه را بـه صورت 
واقعيت بيرونى به متن كشيدى. خنديدن 
به اين رويارويى پيـش از آنكه برآمده از 
طنز سـاختگى باشد، ناشـى از وضعيت 
مضحك خود ماست. رمانت را اثرى طنز 
مى دانى يا مسـاله اساسـى ديدن چهره 
يك انسان زيبا در آينه محدبى  است كه 

همه چيز را خنده دار جلوه مى دهد؟
ــتت  با بخش زيادى از تصورات و برداش
در مورد طنز يا شبهه طنز اين رمان موافقم. 
ــزى گفته ام كه  در يكى از مصاحبه ها چي
ــم. از ابتدا قرار  اينجا هم تكرارش مى كن
بود در طول نوشتنش گوشه چشمى هم 
به طنز داشته باشم اما با شروع كار، تقريبا 
ــائلى در خط سير  ــش كردم. مس فراموش
داستان پيش  آمد كه براى خودم اصلا طنز 
ــا دردناك و غمگين بود. اما  نبود و چه بس
ــتيم كه با غم بزرگ  خب، ما مردمى هس
شده ايم. اگر طنزى هم رخ بدهد به جهت 
غم زيادمان است و شايد اصلا خودمان هم 
نفهميم در چه شرايطى به  سر مى بريم. اگر 
دقت كنى مى بينى اين خانواده در هيچ كجا 
ــان و وضعيت شان نمى خندند.  به خودش
مورد شوخى و شادى برايشان وجود ندارد 
ــكلات زندگى و شب  و  چون درون مش
 روزشان به صورت اسفبارى غرق شده اند. 
ــتان و  ــت. دوس اما از بيرون اين گونه نيس
خوانندگانى بوده اند كه به من گفته اند حين 
خواندن اين رمان خنده شان بند نمى آمده يا 
يك جاهايى را دوبار مى خوانده اند يا براى 
ــواده دوباره خوانى اش  فردى از افراد خان

ــتراك  مى كرده اند كه صرفا خنده را به اش
ــند. چگونه مى شود  خانواده گذاشته باش
كه اينچنين خواننده به درد و غم بخندد؟ 
به يك دليل و آن هم اين است كه يك متن 
ــينما و تئاتر  يا كلا يك مديوم خلاقه (س
ــار مصيبت و اندوه زياد، كاملا  و...) از فش
ــده، ناگهان روى  برمى گرداند  ــباع ش اش
ــاى مصيبت و  ــود. جاى پ و منهدم مى ش
ــوژه را دچار  ــوگوارى چهره س غم و س
ــكلش را بى هيچ  يك استحاله مى كند. ش
ــد يا به قول  ــون و منطقى تغيير مى ده قان
ــما كارى مى كند كه نظاره گر تسليم و  ش

بنده آن آينه محدب فرضى 
ــت  ــاى وضعي ــود. رد پ ش
ــك و  ــار و مضح اندوهب
ــكل عوض كرده  ــق ش منط
ــم روى  محك ــى،  زندگ
ــى معمولى  صورت زندگ
خش مى اندازد و بسيارى از 
سازوكارهاى شخصيت ها 
ــار و كردارهاى يك  و رفت
ــوض مى كند.  ــت را ع مل
شايد ما فكر مى كنيم داريم 
ــردم روى زمين  مثل بقيه م
زندگى مى كنيم اما از بيرون 
و از چشم نظاره گر بيرونى 
دل و روده اش دارد از خنده 
ــر طنزى در  بالا مى آيد. اگ
ــود انگار  اين رمان حس ش
مى گويد هى تويى كه فكر 

ــت زندگى  ــتاندارد و باكيفي ــى اس مى كن
مى كنى، مراقب باش. 

در رمان «جناب آقاى شاهپور گرايلى...» 
چند شـخصيت وجود دارد كه اگرچه به 
واقع گرايى كار كمك مى كنند اما حضور 
مفيدى در پيش بردن رمـان ندارند. مثلا 
ندا و ناديا يا به قول فرزين، نداديا، حبشه 
و نيز سارا، تاثيرشان بر خط اصلى روايت 
چيست؟ و اصلا سوال اصلى همين است 

باورپذيرى يا ضرورت دراماتيك؟
قبول دارم. شخصيت سارا شايد براى اين 
به وجود آمد كه گوش سالم فرزين براى 
روايت هايش به صورت درونى از خانواده 
باشد. يعنى فرزين او را بهانه كند و به دليل 
اينكه آن دختر چيزى گفته يا درخواستى 

ــد و تحليل  ــر آغاز به نق ــته، اين پس داش
ــطى  خودش و خانواده كند. تا حد متوس
ــازوكار پيش رفت و بقيه اش رها  اين س
ــه اما جرقه هاى گاه  شد. شخصيت حبش
و بيگاه و خطرناك خانواده گرايلى است؛ 
عامل دلهره و يك نيم نگاه بيرونى به اين 
خانواده. اما حالا نمى خواهم شخصيت ها 
را توضيح بدهم يا تفسيرشان كنم چراكه 
ــد و من ديگر  ــور دارن خوانندگان حض
ــدارم. باورپذيرى و ضرورتى  وظيفه اى ن
ــردى خيلى جالب  ــه از آن صحبت ك ك
است و صدالبته نياز به واكاوى در هر متنى 
ــن تصور مى كنم در  دارد. م
نوسان است. گاه كفه يكى 
ــبت به ديگرى سنگينى  نس
مى كند و گاه هر دو در توازن 
و برابرى هستند. من هر دو 
را در نظر مى گيرم. مهم اين 
ــاره تك تك  ــت كه درب اس
شخصيت ها و روايت ها و 
خرده روايت ها شما به عنوان 
نويسنده از طريق هوش و 
مهندسى ذهنى اى كه دارى 
كدام را روى كدام كفه قرار 
دهى تا پاسخ مطلوب خود 
ــخ  را دريافت كنى. آن پاس
ــت جز اصرار  چيزى نيس
ــما بر باورپذيرى در آن  ش
ــان يا  ــه و برهه از زم لحظ
ــك آن  ــرورت دراماتي ض

لحظه در رمان. 

به رمان «ابـر آلودگى» كالوينـو كه نگاه 
مى كنـم مى بينـم مسـائل شـخصى و 
اجتماعى را به مسـاله محيط زيسـت كه 
دغدغه جهانى شـده، پيونـد مى زند. در 
آثار متاخر بسيارى از نويسندگان مطرح 
دنيا، همگـى در خـلال رفتارهـاى خرد 
شـخصيت هاى رمان شـان، معضـلات و 
مسائل بزرگ تر را مطرح مى كنند. در مسير 
نوشتن، اين نگاه براى من معيار شده است. 
دوسـت دارم بدانم معيار تو از نظر معنا و 

محتواى مناسب ادبيات چيست؟
ــت. چقدر  ــمندانه اى اس ــش هوش پرس
خوشحالم كه برايت با اهميت جلوه كرده 
است. پاسخ به آن هم متعاقبا سخت است. 

ــه محتوا و معناى  مى توانم بگويم هميش
ــر از همه نوع آن  قصه هايم را بر مبناى فق
ــته ام. له شدن يك  ــلطه و ظلم گذاش و س
جمع يا زوم كردن روى يك شخص واحد 
ــت و در ادامه  كه برآمده از همان جمع اس
تعقيب او براى احقاق كيفيت شخصيت 
ــراى آزادى  ــق و حقوقش و تلاش ب و ح
فردى. اصلا هم مهم نيست اجازه انتشار 
پيدا كند يا نه. بى گفت وگو بديهى  است كه 
ــحال مى شوم؛ چراكه  اگر بشود من خوش
خواننده اى خواهم يافت كه باعث مى شود 
بهتر خودم و شخصيتم را مرور كنم و پى 
ببرم چه كسى هستم، در غير اين صورت 
دل مى دهم به تماشاى مواد مذاب آتشفشان 
درونى ام كه بيرون مى ريزم و صبر مى كنم 
ــدنش چه حجمى جلو  ــرد ش ببينم با س
رويم شكل مى گيرد و اين حجم در حالت 
مايعش در كجاى ذهنم و درونم غوطه ور 
ــده روى كاغذ  ــت و حالا كه سرد ش اس

برايش چه كارى از دستم برمى آيد. 

اگر اشـتباه نكنم رمـان «جنـاب آقاى 
شـاهپور گرايلى...» نخستين رمانت بود 
كه در ايران چاپ كـردى، چه چيز باعث 

شد به سمت ناشران داخلى بازگردى؟
ــت كه  ــايند اس ــم و خوش ــراى من مه ب
كتاب هايم در همين  جا اجازه چاپ داشته 
ــم روال معمول  ــند. براى هر كتاب ه باش
را طى كرده ام و ناشرم هر كارى لازم بوده 
ــت انجام داده، ولى متاسفانه نتوانسته  اس
ــه كتاب هاى قبل ترم  مجوز بگيرد. هميش
ــار حذفيات  ــوز نگرفتند يا آنقدر دچ مج
شدند كه به خودم اجازه ندادم چاپ شان 
ــر قيمتى  ــاپ كتاب به ه ــم؛ چراكه چ كن
ــت. اما در  براى من مضحك و ابلهانه اس
مورد بازگشتم به ناشر داخلى بايد بگويم 
بازگشت نبوده، چون من نرفته بودم. اين 
رمان اگر اينجا توى ايران چاپ شد به اين 
خاطر بود كه همچنان و باز هم همان رويه  
ــابق را در پيش گرفتم و از اقبال خوبم  س
اين بار اجازه گرفت؛ هر چند در روز دوم 
ــرم در نمايشگاه  نمايشگاه و از غرفه ناش
كتاب را جمع كردند و گفتند اجازه فروش 
ــدارد. بازخورد  ــگاه كتاب را ن در نمايش
كتاب هايى كه درخارج از ايران چاپ كردم 
مانند همين بازخوردهايى است كه در ايران 
مى بينم شايد كمتر و جسته و گريخته تر. 
ــرايط خوانندگان كتاب هاى  متاسفانه ش
فارسى آن سوى مرز بد است و زياد دنبال 
مطالعه و خريد كتاب فارسى نمى روند. اما 
در همين جا با اينكه اين همه هم زبان دارى 
باز هم فروش كتابت قابل توجه نيست. اين 
مساله مربوط به من و كتاب من نيست. كلى 
ــحالم كه  عرض مى كنم. اما باز هم خوش

رمانم در ايران چاپ شده است. 

و سخن آخر؟
من تنها اميدوارم همچنان. ديگر اينكه از 
ناشران مى خواهم با نويسندگان درست 
ــد؛ هم با  ــته رفتار كنن و صحيح و شايس
ــنده و هم اثرش. براى خود و نشر  نويس
خود و سرمايه خود احترام قائل شوند و 
هدف شان اين نباشد كه كسى را به زمين 
ــرواز دهند و به  بكوبند و ديگرى را پر پ
دروغ به آسمان بفرستند. خوانندگان از هر 
دوى اينان (نويسنده و ناشر) باهوش تر و 

باذكاوت تر هستند. 

گــــــــزارش اول بازيگر «لورنس عربستان» و «دكتر ژيواگو» چشم از جهان بست 

مرگ شريف

ــريف در 83 سالگى چشم  گروه ادب و هنر |  عمر ش
ــم در مصر،  ــت. بازيگرى كه ه ــان فرو بس از جه
ــم هنگامى كه در  ــد و ه زادگاهش موفق ظاهر ش
فيلم هاى هاليوودى بازى كرد خودش را به جهان 
ــاند.  او در فيلم «لورنس عربستان» توانست  شناس
براى بازيگرى نقش مكمل جايزه گلدن گلوب و 
نامزدى اسكار را به دست آورد؛ نقشى كه منتقدان 
ــاى مكمل در  ــوارترين نقش ه ــى از دش آن را يك
ــت به  ــته اند. او كه مى توانس ــخ هاليوود دانس تاري
ــى و عربى  ــى ، ايتالياي ــوى ، يونان زبان هاى فرانس
ــى از مليت هاى  ــاى مختلف صحبت كند، نقش ه
ــال كارى اش بازى كرد. او به  س مختلف را در 60
خاطر بازى در «لورنس عربستان» و «دكتر ژيواگو» 
به شهرت رسيد. شريف كه يك ماه در بيمارستان 

بسترى بود بالاخره جمعه 19 تير بر اثر حمله قلبى 
ــه جايزه  ــت. او در دوران بازيگرى اش س درگذش
گلدن گلوب و يك نامزدى اسكار را به دست آورد. 
او در نقش هاى مختلفى ظاهر شد و شخصيت هايى 
چون چنگيزخان و چه گوارا را هم بازى كرده است. 
ــريف در آن بازى  فيلم تحسين شده ديگرى كه ش

ــال 1968 ميلادى  كرد، «دختر شوخ» محصول س
است كه در آن در نقش همسر «فنى برايس» با بازى 
باربارا استريساند مقابل دوربين رفت. اما مصرى ها 
ــش فيلم به  ــان نيامد و نماي ــن فيلم خوش ش از اي
ــورهاى عربى  ــرعت در مصر و بسيارى از كش س
ــريف از تك و تا نيفتاد و در ادامه  ممنوع شد اما ش
ــد نيز بازى كرد.  فيلم كه در سال 1915 ساخته ش
ــال 2003 هم براى فيلم فرانسوى «موسيو  او در س
ــين قرار گرفت و جايزه سزار  ابراهيم» مورد تحس
بهترين بازيگر مرد را هم به دست آورد. عمر شريف 
در سال هاى آخر زندگى اش از بيمارى آلزايمر رنج 
ــش ماه پس از مرگ  ــرانجام كمتر از ش مى برد و س
همسر سابقش «فاتن حمامه» در دهم جولاى 2015

در 83 سالگى درگذشت. 

گفت وگو با كريستين ريشتر، عكاس آلمانى

يك انتخاب كوچك و قوى

حسين جمالى از مشكلات اجراى نمايشش گفت

بازگشايى يك سالن و دردسرهاى يك گروه

كريستين ريشتر، عكاس موفقى است 
ــت. او  ــاكن آلمان اس كه متولد و س
علاقه زيادى به كاوش و جست وجو 
ــاختمان هاى متروكه و قديمى  در س
ــب داراى پلكان هاى مارپيچ  كه اغل
زيبا و فريبنده كه معمولا سنگى و چوبى هستند، دارد. وقتى كه او از بالاى پله ها به 
سمت پايين نگاه مى كند با يك سرى تصاوير روبه رو مى شود كه آنها را پلكان متروكه 
ــتين در شرق آلمان بزرگ شده  مى نامد و با دوربينش به ثبت آنها مى پردازد. كريس
ــيارى از ساختمان هاى بزرگ در آن منطقه از  است. بعد از اتحاد مجدد آلمان ها، بس
ــتين در آن بود به حالت متروكه درآمدند و او شروع به جست وجو  كشور كه كريس
ــرگرمى اين كار را انجام مى داد ولى  ــاختمان ها كرد. وى ابتدا به جهت س در اين س
ــى وارد شد تمركز خود را روى اين  در ساليان بعد و آن هنگامى كه به دنياى عكاس
موضوع گذاشت و با دقت بيشترى آن را دنبال كرد. شما بايد از ساختمان هاى بسيار 
ــد. او در حال حاضر براى يافتن چنين  زيادى ديدن كنيد تا يك پلكان عظيم را بيابي
  Canon 5Dــفر مى كند و زمانى كه يك مكان را بيابد او ساختمان هايى به اروپا س
ــه پايه آماده كرده و شروع  mark II, 16-35mm f/2. 8 L lens را به همراه س
به عكاسى مى كند. در مجموعه آثار اين هنرمند مى توان عكس هايى از ساختمان ها، 
ــاهده كرد. از  مناظر طبيعى و پرتره را مش

طريق اينترنت با وى گفت وگو كردم. 

چه عاملى باعث شـد كه به هنر علاقه مند 
شويد و به فعاليت در اين زمينه بپردازيد؟

ــيرى را در جهان خود  ــت دارم مس دوس
داشته باشم. 

به نظر شـما يك هنرمند براى رسـيدن به 
موفقيت چه راهى را بايد طى كند؟

بايد سخت كار كند و تلاش خود را بارها تكرار كند. 

اوقات فراغت خود را چگونه سپرى مى كنيد؟
من رانندگى در پايين تپه ها و ورزش كردن را دوست دارم و به آن مشغول مى شوم. 

آيا در كارتان با شكست روبه رو شده ايد؟
بله، اغلب اوقات حتى نمى دانم كارى را چگونه به فروش برسانم. 

چه مى شود كه شما مى توانيد يك عكس خوب بگيريد؟
سوال خوبى است نمى توانم توضيحش دهم دقيقا مانند يك احساس است. 

براى آينده چه برنامه اى داريد؟
سعى و تلاش بيشتر و مسافرت به ديگر نقاط شگفت آور جهان. 

به چه علاقه منديد؟
زندگى آزاد و اينكه هرچه را كه مايليد و مى خواهيد انجام دهيد. 

يك عكاس چه ويژگى اى بايد داشته باشد؟
بايد به فعاليتش علاقه وافرى داشته باشد. 

موقع عكاسى به موسيقى هم گوش مى دهيد؟
به ندرت گوش مى دهم اما موسيقى هيپ هاپ برايم جذاب است. 

عامل اصلى موفقيت يك گالرى دار از ديد شما چيست؟
ــى دارد و او بايد اين  ــك انتخاب كوچك و قوى اهميت فراوان بر اين عقيده ام كه ي

انتخاب را انجام دهد. 

به دانشجويان هنر در ايران چه پيشنهادى داريد؟
به دنبال رد پا رفتن كار بسيار دشوارى است و بارها با ناكامى روبه رو خواهد شد ولى 

ممكن است تلاش كافى پس از زمان بسيار طولانى ثمر دهد. 

گروه ادب و هنر |      حسين جمالى كه چند وقتى است درگير 
تمرين هاى نمايش «مجلس انتقام جويى هملت» است، از 
وضعيت اجراى نمايشش گفت؛ نمايشى كه اگر در موعد 
مقرر به صحنه نرود بازيگران بسيارى از گروه جدا خواهند 
شد. اين نمايش كه قرار است در افتتاحيه سالن سايه به صحنه 
برود تاكنون درگير بدقولى هاى تعميرات اين سالن شده است. 
جمالى كه اين نمايش را براساس متن «هملت» نوشته ويليام 
شكسپير نوشته است، گفته: «با توجه به روند تعميرات و شرايطى كه پيمانكار اين پروژه 
دارد اين زمان باز هم به تاخير افتاده و به ما احتمال داده اند كه اواخر تير يا اول مرداد مى توانيم 
نمايش مان را به صحنه ببريم. البته همه چيز روى كاغذ به درستى پيش مى رود اما ممكن است 
باز هم اين تاريخ قطعى نباشد.» اگر اين زمان دوباره به تعويق بيفتد تعدادى از بازيگران كار 
در نيمه اجرا نمى توانند همكارى شان را با گروه ادامه دهند. او گفته: «وحيد آقاپور قرار است 
نمايش خودش را به صحنه ببرد و خسرو شهراز شهريور براى بازى در يك سريال آفيش 
است. على عامل هاشمى و ارسطو خوش رزم نيز در نمايشى در تالار انتظامى اجرا خواهند 
داشت، بنابراين هماهنگ كردن گروه، كار بسيار سختى خواهد شد.» با اين وجود اگر قول و 
قرارهاى مركز هنرهاى نمايشى و تئاترشهر مبنى بر زمان بازگشايى سالن سايه باز هم به تعويق 
بيفتد گروه با مشكلاتى جدى روبه رو خواهد شد. اين نمايش پيش از اين در جشنواره هاى 
آيينى و سنتى و فجر به صحنه رفته است و براساس برنامه هاى تعريف شده درباره سالن 
سايه مجموعه تئاترشهر يكى از آثار موفق در زمينه اقتباس بوده كه از ماه ها قبل مشخص 
شده آغازگر بازگشايى اين سالن خواهد بود. جمالى گفته: «هميشه با ما و گروه مان با احترام 
رفتار شده است، با اين وجود در حال حاضر در تئاترشهر مقام پاسخگويى وجود ندارد كه با 
قطعيت به ما زمان دقيق اجراى كارمان را اعلام كند و به نظر مى رسد خانم مقتدى نيز كارى 
از دست شان ساخته نيست. در نهايت اين اتفاقات باعث دلسرد شدن گروه هاى نمايشى 
خواهد شد.» خسرو شهراز، وحيد نفر، وحيد آقاپور، على عامل هاشمى، سارا عباس پور، 
مجيد رحمتى، ارسطو خوش رزم، بهاءالدين مرشدى، مسيح كاظمى و ميلاد امامى بازيگران 
اين نمايش  هستند. نمايش «مجلس انتقام جويى هملت» نوشته و كار حسين جمالى بعد از 

پايان بازسازى  سالن سايه مجموعه تئا ترشهر به صحنه مى رود.

گروه ادب و هنر |  جيمز تيت، شـاعر برنده پوليتزر و جايزه كتاب ملى آمريكا پس از تحمل بيمارى 
طولانى مدت در 71 سـالگى درگذشـت. او كه در سـال 1967 با مجموعه «خلبان گمشـده» وارد 
دنياى شـعر شـد، 100 قطعه شعرش را در سال 2008 در مجموعه اى به چاپ رساند كه با ادبيات 
محـاوره اى، توجه قشـر جهانـى خوانندگان را به خـود جلب كرد. تيت در سـال 1992 براى چاپ 
گزيده اى از اشـعارش جايـزه معتبر پوليتزر را از آن خود كرد. همين مجموعه يك سـال بعد برنده 
جايزه كتاب ملى آمريكا شـد و شـهرت بيشـترى براى او به ارمغان آورد. سـال 1995 بود كه اين 

شاعر جايزه «والاس استيونر» را از آكادمى شاعران آمريكايى كسب كرد. 

درگذشت شاعر آمريكايى

ادبيات

تـــــئاتر

نامزدی بــرای جايزه آســتريد 
ليندگرن

گروه ادب و هنر |   شوراى كتاب كودك 
ــنگ مرادى كرمانى را در بخش  هوش
ــندگى و پژمان رحيمى زاده را  نويس
در بخش تصويرگرى نامزد دريافت 
جايزه يادبود آستريد ليندگرن 2016 
كرد. اين سومين بار است كه شوراى 
ــودك مرادى كرمانى را براى  كتاب ك
ــى كرده  ــن جايزه معرف ــت اي درياف
است. او در سال هاى 2007 و 2008 
ــوراى كتاب كودك به  نيز از سوى ش
سبب آنچه «قلم روان و توانايى هاى 
منحصربه فردش» خوانده شد، نامزد 
دريافت جايزه آستريد ليندگرن بوده 
است. البته يك بار هم در سال 1992 
ــورا نامزد دريافت  از طرف همين ش
جايزه هانس كريستين اندرسن شد. 
ــزه مارتينى،  ــته جاي او تاكنون توانس
نويسنده و قهرمان ملى آمريكاى لاتين 

را هم به دست آورد. 
ــاى  كتاب ه در  ــى  مرادى كرمان
ــد توانسته توجه  كودكى كه مى نويس
سينماگران را به خودش جلب كند و 
بسيارى از اقتباس هاى خوب سينما و 
تلويزيون ايران نيز مديون نوشته هاى 
اوست. جايزه نقدى آستريد ليندگرن 
ــوئد،  ــج ميليون كرون س ــه مبلغ پن ب
ــات كودكان  ــن جايزه ادبي گران تري
ــن جايزه بزرگ  و نوجوانان و دومي

ادبيات در جهان است. 

موسيقي

تجليل از استاد

ــالى است كه  گروه ادب و هنر |   چند س
ــتادى را از دست داده  تئاتر ايران اس
ــت.  كه حق زيادى به گردن تئاتر داش
ــه 22 تير 91 در  ــمندريان ك حميد س
81 سالگى چشم از جهان فرو بست، 
يكى از شخصيت هاى مهم تئاتر ايران 
ــمار مى رود. براى همين است  به ش
ــت او يعنى  ــالروز درگذش كه در س
ــتدارانش در  22 تير ساعت 18 دوس
ــم جمع  ــرو دور ه ــراى س فرهنگس
ــوند. برنامه اى كه سعيد اسدى  مى ش
آن را اجرا مى كند و قرار است چند نفر 
از شاگردان او ازجمله جمال اجلالى، 
پرويز پورحسينى، ميكائيل شهرستانى 
ــى در اين آيين،  و محمودرضا رحيم
ــم قرار  ــوند. در اين مراس ــر ش تقدي
است اين نمايشنامه نيز با كارگردانى 

كوروش ساسانيان به صحنه برود. 
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محمود قلى پور
  منتقد

گفت وگو با فرهاد بابايى 
درباره رمان «جناب آقاى شاهپور گرايلى همراه خانواده»
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 ما مردمى هستيم كه 
با غم بزرگ شده ايم 

اگر طنزى هم رخ بدهد 
به جهت غم زيادمان 
است و شايد اصلا 

خودمان هم نفهميم در 
چه شرايطى 
به  سر مى بريم

نقــــــطه

ــالى  ــيدا جاهد چند س گروه ادب و هنر |   ش
است كه با بيمارى سرطان دست و پنجه نرم 
مى كند. مسعود جاهد همسر اين خواننده كه 
در سال هاى گذشته كاست هاى همخوانى 
او با گروه هاى مختلف منتشر شده است، 
ــرش گفته و اينكه  از عمل جراحى همس

بيمارى ريه او را درگير كرده است. مسعود 
جاهد كه خودش هم نوازنده نى است درباره 
وضعيت جسمانى و روحى همسرش گفته: 
ــدارد. به هر  ــيدا تعريفى ن «حال روحى ش
حال او شرايط سختى را پشت سر گذاشته 
است. هزينه هاى بيمارى همسرم سرسام آور 

است. بيمه  تكميلى هم تا سقف 10 ميليون 
تومان به ما پرداخت كرد.» او نامه اى به على 
ــرى وزارت فرهنگ  مرادخانى، معاون هن
ــته كه مرادخانى هم  و ارشاد اسلامى نوش
نامه اى براى صندوق هنرمندان نوشته است 
و دستور داده خيلى سريع به وضعيت شيدا 
جاهد رسيدگى شود. مسعود جاهد مى گويد 

كه هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده است.

وضعيت جسمی شيدا جاهد  از  زبان همسرش
احوالپرسى

خبرچين


